
  علوم و فنون ادبي 

  پنجم و ششم است؟ سدةهاي زباني شعر  زينه از ويژگيكدام گ -1

  جز اصطلاحات علمي ) كم بودن لغات عربي به2  ) استفاده از دو نشانه براي يك متمم1

  ) ورود لغات تركي و مغولي به زبان فارسي4  هاي بعد ) كهنه و مهجور بودن بخشي از لغات در مقايسه با دوره3

  است؟ نادرستپنجم و ششم  سدةات كدام گزينه از ديدگاه تاريخ ادبي - 2

  ) با ايجاد تحول در غزل توسط ناصرخسرو، اين نوع شعر در قرن هفتم به اوج خود رسيد.1

  ساماني و غزنوي بود. دورةپارسي تحت تأثير سبك  نثر) تا حدود نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، 2

  .يري عميق بخشيدهاي ديني در شعر اين دوره تأث ) حكمت و دانش و انديشه3

  ) شاعران معروف آذربايجان، سبك شعر فارسي را از آنچه در ديگر نواحي ايران وجود داشت، متمايز ساختند.4

  :جز بهها درست است؛  هاي فكري مقابل همه سبك ويژگي - 3

  ) سبك خراساني: معشوق عمدتاً زميني است ـ بيشتر روح حماسي بر ادبيات حاكم است.1

  اري دنيا و اعتقاد به قضا و قدربتاع هيز از زهد ريايي ـ بي) سبك عراقي: پر2

  يابي و ارائه خيال خاص است. گرا است ـ شاعر به دنبال مضمون ) سبك هندي: شعر بيشتر صورت3

  ) سبك دوره معاصر: مخاطب شعر، عامه مردم هستند ـ لحن شاعر صميمانه و متواضعانه است.4

  كنند؟ اهاي خالي متن زير را كامل ميترتيب ج هاي كدام گزينه، به شخصيت - 4

را خداونـدگار مضـامين تـازه شـعري     ..................... لقـب گرفـت؛   » المعاني ثاني خلاق«هاي ابداعي فراوان  با به كاربردن مضمون..................... «
  از نظر دقت، ظرافت و رقت معاني مشهور است...................... اند. شعر  دانسته

  ) كليم كاشاني ـ صائب ـ بابافغاني شيرازي2  ) محتشم كاشاني ـ بيدل دهلوي ـ وحشي بافقي1

  ) بيدل دهلوي ـ صائب ـ كليم كاشاني4  ) كليم كاشاني ـ بابافغاني شيرازي ـ وحشي بافقي3

  سبك كدام بيت، متفاوت است؟ - 5

  ان پرگشوار) ارغوان بيني چو دست نيكوان پر دستبند / شاخ گل بيني چو گوش نيكو1

  دلان هر چه به باغ اندر ناريست ) بنموده همه راز دل خويش جهان را / چون ساده2

  ام نه عجب / گرم قرار نباشد كه داغ هجرانست ) من از كنار تو دور افتاده3

  تاب ) گفتم متاب زلف و مرا اي پسر، متاب / گفتا كه بهر تاب تو داريم چنين بي4

  اند؟ خارج از ايران نگارش يافته در» همگي«آثار كدام گزينه  - 6

  ين ـ بدايع الوقايعن) عيار دانش ـ مجالس المؤم2  آراي عباسي عالم ـ يرالس حبيب ـ عباسي ) جامع1

  بدليسي ـ كتب داراشكوه شرفنامةالوقايع ـ  ) بدايع4  آراي عباسي ـ احسن التواريخ شاه طهماسب ـ عالم تذكرة) 3

  است؟ نادرستبيات كدام گزينه از ديدگاه تاريخ اد - 7

  ويژه مسعود سعد و سعدي بود. خواهي به زندان افتاد. وي تحت تأثير شاعران گذشته به ) ميرزاده عشقي به سبب آزادي1

  گفت. با زبان حماسي و در سبك خراساني شعر ميالشعرا بهار آشنايي عميق با زبان فارسي و ادبيات كهن داشت. وي  ) ملك2

  خواه قرار گيرد. اش مانع از آن شد كه در رديف شاعران آزادي دست بود. جايگاه خانوادگي او و تفكرات شخصي هجو و هزل چيره) ايرج ميرزا در طنز، 3

  خواند.  دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي زيبا و پرشور مي دانان عصر مشروطيت بود. وي مضامين وطن قيي) عارف قزويني از موس4

  ها و مجلات زير را چه كساني بر عهده داشتند؟ مهترتيب مديريت روزنا به - 8

  »بهار ـ قرن بيستم ـ نوبهار ـ دانشكده ـ مجلس«

  بهار ـ فرخي يزدي الشعرا خان اعتصامي ـ ملك بهار ـ ميرزاده عشقي ـ ميرزا يوسف الشعرا ) ملك1

  الممالك فراهاني ـ اديب بهار الشعرا بهار ـ ملك الشعرا خان اعتصامي ـ ميرزاده عشقي ـ ملك ) ميرزا يوسف2

      ميرزاده عشقي بهار ـ  لشعراا فراهاني ـ ملك مقام  بهار ـ عارف قزويني ـ قائم الشعرا ) ملك3

  بهار ـ قائم مقام فراهاني الشعرا ملك بهار ـ الشعرا خان اعتصامي ـ ميرزاده عشقي ـ ملك ) ميرزا يوسف4

  شده است؟ترتيب در كدام گزينه ذكر  نوع ادبي آثار زير به - 9

  »زده ـ خسي در ميقات ها ـ جعفرخان از فرنگ برگشته ـ ارزيابي شتاب همسايه«

  ) رمان ـ رمان ـ سفرنامه ـ داستان كوتاه2  ) داستان ـ سفرنامه ـ رمان ـ سفرنامه1

  ـ مقاله ـ داستان كوتاه) داستان بلند ـ نمايشنامه 4  ) رمان ـ نمايشنامه ـ مقاله ـ سفرنامه3

  ثار زير، خالق كدام آثار ديگر نيز هستند؟نويسندگان آ -10

  »بال پريدن ـ ضيافت ـ سفر ششم آتش خاموش ـ بي«

  از سبز ترگرفته ـ دلاويزن ـ طوفان در پرانتز ـ كشتي پهلو) سووشو1

  ) مدار صفر درجه ـ مهاجر كوچك ـ بدوك ـ ظهور2

  ورشيد) شهري چون بهشت ـ اگه بابا بميره ـ خواب ارغواني ـ دري به خانه خ3

  ) زمين سوخته ـ ظهر روز دهم ـ گوشواره عرض ـ ملاقات در شب آفتابي4



  است؟» مثمن محذوف رمل«كدام بيت بر وزن  - 11

  ) غلغل فكند روحم در گلشن ملايك / هر گه كه سنگ آهي بر طاق آبگون زد1

  دباش ما نمي شت فراغ از حال درويشت / مگر كز خوبي خويشت نگه دري) دو چشم از ناز در پ2

  گر هزارت وحشت از وي در دل است / بامدادان روي او ديدن صباح مقبل است ) يار زيبا3

  وار هركه برندش اسير ) عيب كنندم كه چند در پي خوبان روي / چون نرود بنده4

  است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«كدام بيت بر وزن  -12

  رتدوست / به ديگر دوستانش ده بشا ةكشتيني ب) يكي را چون ب1

  ق شد از هزار برستبند يكيست / به جانبي متعلّ ) غلام دولت آنم كه پاي2

  ) تن آسوده چه داند كه دل خسته چه باشد / من گرفتار كمندم تو چه داني كه سواري3

  ) اي زلف تو كمندي ابروي تو كماني / وي قامت تو سروي وي روي تو بهاري4

  وزن بيت زير، كدام است؟ -13

  »به خراميدن طاووس / غمزت به نگه كردن آهوي رميدهميلت به چه ماند «

  ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن2ُ    ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن1

  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن4  لن مستفعلن مستفعلن) مستفعلن مستفع3

  در آن به كار رفته است؟» ابدال«وزن بيت زير كدام است؟ چند اختيار  -14

  »بدين لطافت و حسن / دگر نبيني در پارس پارسايي راگر تو روي نپوشي ا«

  ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن ـ يك ابدال2  ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن ـ يك ابدال1

  ) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ـ دو ابدال4  ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن ـ دو ابدال3

  توان به دو صورت هجايي، جدا كرد؟ كدام بيت را مي - 15

  گر نشد اشتياق او غالب صبر و عقل من / اين به چه زيردست گشت آن به چه پايمال شد )1

  برم برم تا افكنم در پاي او / تا تو نپنداري كه من از دست او جان مي ) از دست او جان مي2

  ) زنهار از اين اميد درازت كه در دل است / هيهات از اين خيال محالت كه در سر است3

  تر از آني كه در كمند من افتي دم / تو پهلوانعنان تو گر بكردم كه هم) هزار چاره 4

  جز: در همه ابيات، اختيار حذف همزه به كار رفته است؛ به -16

  داران / زيان و سود باشد در تجارت ) فراق افتد ميان دوست1

  ي دوستداران ماه نو بينند و ما ابرو ) ديگران را عيد اگر فرداست ما را اين دم است / روزه2

  روزن مكن برست در كوي شكرريزان گذشت / يا به ترك دل بگو يا چشم ا ) جاي پرهيز3

  باد به دست آرزو در طلب هواي دل / گر نكند معاونت دور زمان مقبلم )4

  قاعده قافيه در كدام بيت متفاوت است؟ -17

  ستاره در دهانش فته بر رخانش / نهفته سي) هزاران گل شك2  ) ميان گوهر و زيور سراپاي / بتان را زشت كرده زيور آراي1

  ازين پس نشنوم جز نيكنامي / نبينم جز مراد و شادكامي )4  ) روانش همچو كشت پژمريده / اميد از آب و از باران بريده3

  : جز بهقافيه تمام ادبيات درست است؛  - 18

  ي خود بدو داد / بفرمودش كه مردم را دهد داددر تخت و جا) برا2  ت سال از شب نديدم من شبيخ مغربي / شصي) گفت عبداالله ش1

  و صبر و نشنيد كرد استيزگفت بسيار آن بليس از مكر و غدر / مير از )4  ) اگر چه درد دل بسيار بردند / به وصل اندر خوشي بسيار كردند3

  جز: به كار رفته است؛ به» ايهام تناسب و كنايه«در همه ابيات  -19

  را كه دمي از نظر خويش براني  مردم / آن) چون اشك بيندازيش از ديده 1

  ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريب ) خفته بر سنجاب شاهي نازنيني را چه غم / گر2

  ) صدبار بگفتي كه دهم زان دهنت كام / چون سوسن آزاده چرا جمله زباني3

  يالخصوص در آن دم كه سرگران دار بنوش مي كه سبك روحي و لطيف مدام / علي )4

  شوند؟ ت يافت ميابياترتيب در كدام  به» مجاز و آميزي، ايهام اسلوب معادله، حس«هاي  آرايه - 20

      ) خرّم شد از ملاحت تو عهد دلبري / فرخّ شد از لطافت تو روزگار حسنالف

  حالتي است / ناله نيايد به سوز از دل ناديده داغ ) اين سخن گرم من هم ز سرب

      كند مي شكسي / آيينه هر چه ديد فرامو ت در دل ما كينِسب) صورت نج

  نامه خوش شبه گريه گرم كن هنگامه خويش / بشنو زين حرف ناخو )د

  ) ج ـ الف ـ د ـ ب4  ) ج ـ ب ـ الف ـ د3  ) الف ـ د ـ ب ـ ج2  ) الف ـ ج ـ ب ـ د1



  درستي آمده است؟ هاي بيت زير، در كدام گزينه به آرايه -21

  »ل را ساخت جا / ورنه مقصود آن گلستي، گل كجا و دل كجادل به بوي وصل آن گل، آب و گ«

  ، مجاز، جناس، استعاره) ايهام2    تشبيه، جناس، استعاره ) ايهام،1

  ) كنايه، ايهام، ايهام تناسب، تلميح4  تناسب م) پارادوكس، تشبيه، مجاز، ايها3

  جز: ابل تمام ابيات درست است؛ بهمق هاي آرايه  - 22

  آميزي) برنخيزد باز / نسيم اگر شنود بوي اين شرابم را (تشخيص ـ حس ام ز شرابي كه ) فتاده1

  آغاز را (استعاره ـ پارادوكس) شورانجام را، وان تلخ  چشم، باري بده تا در كشم / آن جام نوش ) چون تلخ و شوري مي2

  استعاره)(تشبيه ـ  تو را؟ي شب تيره مگر خود سحري نيست پيريم اثر كرد و شبم روز نشد / ا ) صبح3

  ايه ـ جناس)نخورم وز آنچه توان خورد مگر / غير خون بر خوان، ما حضري نيست مرا (ك همه خون مي )4

  ؟نداردوجود » استعاره«در كدام بيت  - 23

  تو كنم تا كه زبان است مرا ناست / وصف حس ) دم ز مهر تو زنم تا ز حياتم باقي1

  نوشت خطي، از پي تحرير ما) من غلام هندوي آن سرو آزادم كه او / بر سمن ب2

  نسيم صبحدم، زنجير ما دگويي مشو ديوانه زلفش بگو / تا نجنبان ) اي كه مي3

  را  رسد ما رسان يارا / كه از لطف تو خود آخر سلامي مي ي ميبه دست باد صبا گهگاهي سلام )4

  ؟ندارددر بيت زير كدام واژه، ايهام  - 24

  »بار خواهم كرد و مر در سر اين كارچو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن / كه ع«

  كار و بار )4    ) روشن شدن3  ) مهر2  ) شمع صبحدم1

  شوند؟ ات كدام گزينه مشاهده ميدر ابي» غراق، تشبيه و حسن تعليلمجاز، ا«هاي  ترتيب، آرايه به - 25

  شان مشعله ماه تمام / كه زمين را مه روي تو، تمام است امشبنب الف) آسمان گو

  دست  ز، برود زود  ت تو جامي كه جهان جرعه اوست / هر كه زين دست خورد ميخوردم از دس ب)

  وي آنكه در باغ يابد جلا ز رويت / آيد نسيم و هر دم گرد چمن بر آيدج) بر ب

  وصل تو دارم در دست د) دارم از بهر دواي غم تو مي بر كف / اين دوايي است كه بي

  ب ـ د ـ ج ـ الف )4    ) د ـ ب ـ الف ـ ج3  ) الف ـ ب ـ ج ـ د2  ) ج ـ الف ـ د ـ ب1

  ذكر شده است؟ نادرسته در مقابل آن معناي چند واژ - 26

  »ها) بلم: قايق) (تمنّع: استوار شدن) (جراّر: اندك) (اعراض: روي آوردن) (الفغدن: اندوختن) (اثنا: ميانه«(

  ) چهار4  ) يك3  ) سه2  ) دو1

  ارد؟يك از ابيات مفهومي مشترك د بيت زير با كدام - 27

 »مرواريد ،س تر، به لاله برگرد / از نباري گفتا كه مرو به غربت و مي«

  ) به غربت اندر اگر سيم و زر فراوان است / هنوز هم وطن خويش و بيت احزان به1

  آلودت ) خوش خسُب كه من تا به سحر خواهم گفت / فرياد ز نرگسان خواب2

  م بيچاره را در خانه آب افتاده است) رحمتي فرما، كه از باران اشك چشم  من / مرد3

  چمن از لاله و از سنبل تر پنداري / راست مانند رخ و زلف نگار است امروز )4

  كدام دو بيت مفهومي مشترك دارند؟ - 28

  را مرد گردان تنالف) اگر تو همتي داري چو مردان / به همت خويش

  زار زليخا بشكندخواهد گذشتن از جهان / يوسفي بايد كه با ب) همت مردانه مي

  ج) هر كجا سرو قدي چهره چو يوسف بنمود / عاشقي سوخته خرمن چو زليخا برخاست

  د) جهان بگذار و بگذر همچو مردان / خود از بند بلا آزاد گردان

  الف ـ ب )4    ) ج ـ د3  ) الف ـ ج2  ) ب ـ د1

  شود؟ مفهوم نزديك به بيت زير در كدام بيت يافت مي - 29

  »قامتم در هجر تو / همچو نرگس چشم من باز است و اشكش دامع است چون بنفشه خم گرفته«

  ) تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش / حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار1

  رود ام مهجور از او، بيچاره و رنجور از او / گويي كه نيشي دور از او، در استخوانم مي ) من مانده2

  نه است و افسون / نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا) ده روز مهر گردون، افسا3

 زند / قوت جان حافظش در خنده زير لب است شمي ميكه ناوك بر دل من زيرچ آن) 4

  



  با توجه به ابيات زير، تأكيد شاعر بر كدام نكته است؟ -30

  خو و عاقل و داناست مرد آزاده در ميان گروه / گرچه خوش«

  از ايشان به مالش استغناستمحترم وانگهي تواند بود / كه 

  »سيناست ست / گرچه در علم، بوعليوان كه محتاج خلق شد، خوار

  هاي خود قناعت كردن بر داشته )4  نواز بودن اخلاق و خلق ) خوش3  ) دانا، عاقل و محترم بودن2  ) آزاده بودن و آزادگي داشتن1


